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 .  یدآنها دقت کن  یو به معن   یدرا بخوان یر خانواده ز هم  یها   کلمه

 مداد تو است.   شبیه  من مداد   ←  مانند و مثل  یعنی : شبیه  ֎

 کرد.   یه تشب   یدانشمند ی توان به کارهادانش آموز را می   ینا کارهای   ← کردن   یه: مانند کردن، شبتشبیه ֎

 با آن داستان دارد.  یادیقصه شباهت ز   این ← بودن   یه: مانند بودن، شب شباهت ֎

 کنند.  می یهتشب یگری د یز آن را به چ   یزیچ ی و چگونگ یبایی ز  یان ب  ی برادر متن    گاهی

   کرد ابرها راشمشیر بران پاره می  چونبرق :  مانند

 کرد( یک شمشیر تیز ابرها را تکه تکه می  مانند)یعنی رعد و برق          

 


